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  چكيده

چنين . گيردمفعولي در زبان فارسي مورد بررسي قرار مي در اين مقاله ساختار افعال دو
به ) خطي غير(نگاهي متفاوت  ،)زير چاپ( 2گلدبرگ 1دستور ساختارياي در چارچوب بررسي

هاي دروني ساختارها و تعيين ويژگيتبيين  ،يكي از اهداف اين پژوهش. چنين افعالي دارد
تا با نمايش  درصدديمدر اين مقاله . استمفعولي در زبان فارسي  انواع ساختارهاي افعال دو
تلاقي نحو و كلام را نيز نشان  ةمفعولي در زبان فارسي، نقط تمايزات ساختاري افعال دو

ربردي و كلامي نيز اشاره توان به تمايزات كا هاي نحوي و صوري ميعلاوه بر تفاوت. دهيم
 - رويكردي صوري ،و به بيان ديگر) ميان نحو و كلام(با نگاهي تعاملي  تنها ،اين مهم. كرد

و  3ساخت اطلاعدهد كه تأثير هاي فارسي نشان ميبررسي داده. نقشي ميسر خواهد بود
اين اين بررسي بنابر. ناپذير است در چنين ساختارهايي اجتناب 5روكنشو  4پذيرا تعامل آن با
هاي اسمي  صوري در عملكرد وابسته / همگام با عوامل نحوي ،دهد عوامل كاربردينشان مي

ها در  آن 6ةميزان سيطر هاي اسمي وتوزيع وابسته ةساخت اطلاع بر نحو. گذار هستندتأثير
اين ساختارها علاوه بر تمايزات صوري،  ،رو اين از. جملات فارسي تأثير بسزايي دارد

هاي نحوي در كنار ملاحظات  توجيه ي بهبا اتكا ،نتيجه در. هاي اطلاعي نيز دارند فاوتت
  .دست يافت است،توان به تبيين چندجانبه و جامعي كه هدف اصلي اين پژوهش مي ،كاربردي

  
   .ساخت اطلاع، سيطره، زبان فارسي پذيرا، مفعولي، ساختار، فعل دو: يكليدگان واژ 
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  مقدمه. 1
رويكردي  ؛دستور ساختاري :ساختارهابا انتشار كتاب خود با عنوان ) 1995(رگ ادَل گلدب

وي در بررسي . كندروش نويني را در بررسي زباني معرفي مي ، 7به ساخت موضوعي
. پردازدهاي زباني ميبه بررسي ساخت ،از مطالعات پيشين مايزشناختي خود با رويكردي مت

كند كه گيري ميل در زبان انگليسي چنين نتيجهاو با مروري بر ساخت موضوعي افعا
 ،واقع در. شوندخوانده مي ساختاراشاره دارند كه  8هاي ذهنيهاي موضوعي به قالبساخت

در اين رويكرد تركيب اين . دهندشكل مي ساختاريچارچوب اصلي اين دستور را واحدهاي 
صورت با نقش شكل  ةاز رابطخود  ،يك واحد ساختاري. جملات هستند ةدهند ساختارها شكل

از . دشوسبب پديد آمدن ساختار مي 10و نقش 9همجواري صورت ،به عبارت ديگر. گيردمي
گرايان زايشي در  خلاف صورت وي بر. بنياد است دستوري كاربرد منظر گلدبرگ اين دستور،

د شود و توليمتمركز مي 12و غير مركزي 11بر هر دو عنصر مركزي ،كاربردي خود ةانگار
هاي ذهني وي معتقد است اين الگوها و قالب. داندجملات را حاصل عملكرد اشتقاق نمي

مركب  ةمفعولي و واژ گروه اسمي، افعال دو توانند تكواژ، واژه، اصطلاحات، گروه فعلي، مي
گرايان زايشي به  خلاف صورت  در اين چارچوب نظري بر. )(Goldberg, 2003: 219 باشند

ها در بافت كاربردي آن ةها و ساختارها با لحاظ كردن بسامد و سيطراژهمحتوا، كاربرد و
طرفداران اين چارچوب . تلاقي نحو و كلام هستند ةساختارها نقط ،رو اين از. شودتوجه مي
هاي ثابتي در نحو مرتبط هاي معنايي با جايگاهاي را كه در آن نقشديدگاه سنتي ،فكري
تر از ديگر ها رايج دهد كه برخي از آنساختارها نشان مي ةلعمطا .دانندمردود مي ،هستند

هاي زباني معيار  پذيرش جملات در اين نوع بررسي ةدرج ،رو اين از. باشندساختارها مي
 ساختي جملات، با اصطلاحاتي مانند ساختي كه ساختي و بد خوش. ارزيابي جملات است

يكي از ساختارهاي زباني كه . شوند مي ان دادهنش ،رودنميكار  به رود و ساختي كهميكار  به
 ،بسيار در زبان انگليسي مورد توجه قرار گرفته است ،شناختي اخيراً در مطالعات زبان

  : است 13مفعولي افعال دوساختار 
  )] روكنش( 2مفعول   ) پذيرا(1مفعول    فعل [    فاعل
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 publishing; 2006 & 2003) :(Vide. Goldberg .  
از اين . سازدشود و ساختار را ميهاي خود در بافت تركيب ميلي با وابستهفعل اص

به عبارت . صرف به صورت كافي نيست انقياد ،معنايي يك ساختار منظرِ شناختي براي تعبير
  . معناي يك ساختار مقيد به بافت كلامي است ؛ديگر

لعات مربوط به ساخت مطا. باشديكي از عواملي كه در بافت مطرح است، ساخت اطلاع مي
 ,Vide. Lambrecht, 1994; Halliday)شناسان بوده است اطلاع كانون توجه بسياري از زبان

1985; Vallduvi, 1992)  .باشد و با تأكيد  ساخت اطلاع عامل بسيار مهمي در درك نحو مي
 ,Vide. Goldberg)( شناسي امروز بايد مورد توجه قرار گيرد در زبان 14بر نقش ارتباطات

publishing .  
اسمي و  ةچگونگي عملكرد دو وابست ،عنوان پرسش مطرح است آنچه در اين بررسي به

كه آن  اين مطالعه با فرض اين. باشدتمايز آن دو بر مبناي ملاحظات صوري و كاربردي مي
  . پردازدكنند، به موضوع مياسمي به لحاظ ساخت اطلاع متفاوت عمل مي ةدو وابست

كند تا ارتباط مفعولي را در زبان فارسي بررسي مي سو ساختارافعال دو از يك اين مقاله
از سوي ديگر با قبول فرض تعامل ساخت اطلاع با  و آن با ساخت اطلاع را نشان دهد

د تا تأثير ده هايي ارائه ميشيوه ،)استبحث  مورد نظر ،پذيرا ةوابست(هاي فعلي وابسته
است افعال  معتقدنگارنده . دكنهاي اسميِ وابسته تأييد وهگر ةاطلاعات جمله را بر سيطر

اين ادعا از توجه به ساخت . متنوع ساختي، معناي مشابهي ندارند 15هايمفعولي با بازگويي دو
  .گيردمي تأنشاطلاع و نقش كاربردي 

شناسان مطالعات پيشين زبان ،بخش نخست: شده استاين مقاله از چهار بخش تشكيل 
 ،بخش دوم ؛دكندر زبان فارسي توصيف ميا مفعول مستقيم و غير مستقيم ر بارةدرايراني 

مفعولي  ساختارهاي افعال دو ،بخش سوم ؛پردازدبه چارچوب نظري اين رويكرد شناختي مي
گيري كلي پژوهش اختصاص بخش پاياني نيز به نتيجه داده ومورد بحث و بررسي قرار را 

  .يافته است
  

  پژوهش  ةپيشين. 2
يك از  در ارائة توصيف هر. يابدشناسان ايراني اختصاص مي هاي زباناين بخش به توصيف
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 ،ترين نكتهمهم. ايم كردهمطرح را نكات برجسته و مرتبط با موضوع مقاله  تنها ،هاديدگاه
مقدم  دبير. استاطلاع نو و كهنه  مفعولي، كاربرد مفاهيم مبتدا، خبر، به افعال دو ايشاننگرش 

شناسان ايراني به مطالعات زبان »در زبان فارسي راپيرامون «خود با نام  ةدرمقال )1384(
دربارة  ،)1358(حاجتي . ندشوترتيب مطرح مي پيش از خود نيز اشاره كرده است كه به

كند و يكي از مفاهيم به قواعد نحوي و گشتارها بحث مي يمفعولي با اتكا اشتقاق جملات دو
فاعل، مفعول  ماننداي هاي نحويرابطه ،در بحث خود مطرح كرده است اي كه ايشاننظري

و  16كنين ةبار در مقال لينكه او باشدمستقيم، مفعول غير مستقيم و گروه حرف اضافه مي
به مفاهيم  يبا اتكا »را« تحليل خود را از) 1998( 18كريمي .معرفي شده است) 1972( 17كامري
وي به . كندگزيني مطرح ميحاكميت و مرجع ةستاي نظريدر را ،)نمادر گروه متمم(نقشي 

اطلاع  ،از منظر ايشان مبتدا. كند، اطلاع نو و كهنه اشاره ميگيبود مفاهيم مبتدا، مشخص
كند در مقابل اطلاع كهنه، اطلاع نو را مطرح مي. مفروض است كه ممكن است مشخص نباشد

از نظر وي . گيردتقابل را براي آن در نظر مي داند و مفهومبا آهنگ خيزان همراه ميآن را كه 
مقدم در بررسي خود  دبير. اطلاع نو موضوعي است كه بين گوينده و شنونده مشترك نيست

تقطيع نحوي از ديدگاه گوينده و تقطيع اطلاعي از منظر : كنددو نوع تقطيع را معرفي مي
، مقدم دبير. نك( است 19تداي ثانويهمبكلامي به نام  - واحد نحوي  »را«يند بررسي آبر. شنونده
مفعول  ،خود براي معرفي انواع تكيه در زبان فارسي پژوهشمهند در  راسخ). 148 - 83: 1384

اصلي جمله بر  ةدر اين بررسي تكي. داندحاوي اطلاع كهنه مي)  »را«با  ههمرا(مستقيم را 
نشان مفعول غير مستقيم يكه در حالت ب قرار دارد) نزديك به فعل ةواژ(ترين سازه  دروني
فرض و تأكيد را از يكديگر مجزا پيش /مبتدا، زمينه ،مشخص هايي تعريف ةئاوي با ار. است
به جايگاه مفعول مستقيم  ،وي در بررسي ديگر خود). 19 -5: 1384، مهند راسخ. نك( كندمي

مفعول گاني فارسي براي ژپردازد و معتقد است كه در آرايش وا در جملات فارسي مي
قبل از : دو جايگاه متفاوت وجود دارد ،مستقيم بسته به مشخص بودن يا نا مشخص بودن آن

مهند و نقشبندي در بررسي تأثير  راسخ). 1383و، هم .نك( مفعول غير مستقيم و پس از آن
و  20جانداري مبتداگويش هورامي به گرايش  تعيين نوع الگوي حالت در عوامل كلامي بر
هاي نحوي بنيادين  در اين پژوهش اعتقاد بر اين است كه پديده. اشاره دارند 21پيوستگي مبتدا
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شناختي شكل  اساس ملاحظات كاربرد تحت تأثير عوامل كلامي و بر ،نظير الگوي حالت غالب
به  ،خود پژوهشرضايي و طيب در ). 109 -87: 1392، مهند و نقشبندي راسخ. نك( گيرند مي

ها ساخت اطلاع از منظر آن. پردازندو ساخت نحوي ميتأثير متقابل ساخت اطلاع 
  آقا). 19 -3: 1385، رضايي و طيب. نك( كندعمال مياها هايي را در ترتيب سازه محدوديت

زاده و رضويان با تفكيك اطلاع نو وكهنه، مبتدا را با اطلاع كهنه و خبر را با اطلاع نو  گل
 آقا. نك( كنندها را مشخص مييي و واژگاني آندانند و با ابزارهاي نحوي، آوامنطبق مي

خود بر كاربرد  تحقيقدر نيز ) 1386(مدرسي ). 15 -3: 1386، زاده و رضويان گل
در ) كهنه و نو(به توزيع اطلاع  ،هاي ارتباطي متفاوت هاي مختلف زباني در موقعيت صورت

داند و معتقد است  ميوي ساخت اطلاع را بخشي از دستور جمله . دكنسطح جمله اشاره مي
 ،هايي كه از وضعيت ذهني مخاطب خود دارد اساس حالات ذهني خود و فرض كه گوينده بر

هاي  از منظر وي صورت. كندمتناسب با موقعيت كلامي، صورتي از جمله را انتخاب مي
 ،اي تعبيري استساخت اطلاع كه حوزه ةحوزدر شود و مختلف جمله در بخش نحو توليد مي

متناسب با موقعيت كلامي مورد نظر را  ةزند و جملها دست به گزينش مييان اين انتخاباز م
  .كندانتخاب مي

  
  چارچوب نظري .3

 ;Vide. Goldberg, 1995: 32- 39, 141- 151)هاي گلدبرگيكي از ساختارهايي كه در بحث

2003; 2006; 2008; publishing) مفعولي  ل دوساختارهاي افعا ،همواره مطرح بوده است
گلدبرگ از دو جنبه اين نوع . ساختارها محور اصلي اين مباحث شناختي هستند. است

از . روابط معنايي و كاربردي .؛ بروابط نحوي و دستوري. الف: كندساختارها را بررسي مي
بينانه واقع تحليلي غير ،صرف به روابط نحوي يگونه ساختارها اتكامنظر وي در بررسي اين

هاي متفاوت دو مفعول در چينش ،2و  1هاي مثالدر هاي نحوي، منظر تحليل از. دهدمي ارائه
  :براي مثال ؛كنار فعل، معناي يكساني دارند

1. He gave him a book.  

2. He gave a book to him.  
هاي ساختاري اين دو مفعول در دهد كه ويژگيبررسي تعامل ميان نحو و كلام نشان مي
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 ؛مورد توجه است پذيرادر اين پژوهش گروه اسمي با نقش معنايي . يكسان نيست دو جمله
  . . himو  to himيعني 

هايي محدوديت) روپذيرا و كنش(اسمي  ةبا تطبيق دو گروه وابست) publishing(گلدبرگ 
ها و براي دستيابي به اين تفاوتوي . دكنمشخص مي ،شوديك اعمال مي را كه بر هر
، 22نماها جانداري، كمي ±گذاري، مانند ضمير ؛بردميكار  به هايي راها آزمون محدوديت

در ساختارِ بدون حرف اضافه و با حرف  پذيرااز نظر وي ويژگي . مجهول، پرسش و نفي
هايي بر گروه اسمي وابسته در ساختار بدون حرف اضافه محدوديت. اضافه متفاوت است

مبتداي ثانويه است و با ساخت اطلاع  ،دهد اين سازهشود كه نشان مياعمال مي) پذيرا(
  .مرتبط مي باشد

چه  هر. درمتقابل دا ةداشتن رابط 24گستردهة ا سيطرب 23ييمبتدا ،در اين چارچوب فكري
د خواهر شتآن بي) مشخص بودن( ر باشد، امكان مبتدا بودنشتاي بيكاربردي سازه ةسيطر
  . كندتوجه به ساختارها تغيير مي ها با وابسته ةبه عبارت ديگر سيطر. بود

3. Many Democrats distrust some of these Republicans. 

4. Many Democrats distrust some Republicans (Kuno 1991).  

Some of these Republicans > some of Republicans. 
تري  ستردهگة سيطر some of these Republicans نماي عبارت كمي 4و  3در مثال 

در بررسي اين  ،رو اين از. استزيرا در بافت مشخص  ؛داردsome of Republican  نسبت به
وي معتقد است كه بررسي . ناپذير است نوع ساختارها توجه به ساخت اطلاع امري اجتناب

  .هاي متفاوت امري ضروري استهاي اين نوع ساختارها در زبانويژگي
  

  ساخت اطلاع  .4
اين ارتباط كلامي به . كندساخت صوري جمله را به بافت كلامي مرتبط مي ،ساخت اطلاع

پردازد كه ساخت اطلاع به بررسي اين موضوع مي. گيردقواعد دستوري شكل مي ةوسيل
كه گوينده و شنونده هر دو به درك  شودبندي مي چگونه اطلاع در يك كاربرد زباني صورت

 ,Vide. Chafe, 1976; Gundel, 1985; Halliday)يابندمعنايي يكسان و مشترك دست مي

1967; Lambrecht, 1994)  .  
 

22
 Quantifiers  

23
 Topicality  

24
 Wide Scope  
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) تر در زبانسطح كلان(مفاهيم اصلي در توزيع اطلاع در سطح جمله ) 1994(از نظر لمبركت 
   :گونه تعريف كردها را اينتوان آن با تبعيت از وي مي. مبتدا و كانون: ند ازا عبارت

از موضوعي كه در موقعيتي خاص در بافت كلامي مطرح شده  جمله عبارت است مبتداي«
 )مرجع(معناي گزاره نيز به مبتداي آن . شدني يا مفروض است بينيپيش ،است و در جمله

لمبركت  (Lambrecht, 1994: 119). بنابراين شنونده و گوينده از مبتدا آگاه هستند »ربط دارد
باشد،  مي ا كه براي شنونده حاوي اطلاعات نوگزاره ر) غير مفروض(نشدني   بينيبخش پيش
(Ibid: 218)نامد كانون مي

 25 .  
  

  نماكمي ةمبتدايي و سيطر .5
اي را جمله. دكننما در تعبير معنايي جملات نقش بسيار مهمي ايفا ميتوجه به سيطرة كمي

و ) رهمه، ه( 26نما از دو نوع متفاوت وجود دارد، يكي عامتصور كنيد كه در آن دو كمي
ها چگونه خواهد بود؟ اين احتمال اي آنبيني سيطرهپيش) نكره ي -بعضي، ( 27ديگري وجودي

  . تري نسبت به ديگري داشته باشدگسترده ةها سيطريك از آن رود كه هرمي
  : يهفرض
  ) y، در مقابل همة  xوجود حداقل يك : (نماي عامكمي >نماي وجودي  كمي

  ) x، وجود تعدادي  yبراي هر: (جودينماي و كمي <نماي عام كمي

يك اين  هر) روپذيرا و كنش(هاي وابسته رساند كه گروهچنين فرضي اين مطلب را به ذهن مي
در اين پژوهش . تري داشته باشندكلامي سيطرة گسترده توانايي را خواهند داشت تا در بافت
  : شود سنجيده مي ،تعامل هستندمراتب كه با يكديگر در  معيار گستردگي سيطره با دو سلسله

  . معنايي -مراتب واژگاني سلسله .ب ؛مراتب روابط دستوري سلسله .الف
از . شوندبر مبناي روابط نحوي از راست به چپ مرتب مي ،مراتب روابط دستوري سلسله

. ندسمت چپ خود دار ةتري را نسبت به سازگسترده ةها سيطرسمت راست به چپ سازه
براي مثال  ؛دشوبيني مياي بيش از سازة پس از خود پيشمبتدا بودن سازه احتمال ،رو اين از

   28.شود بيني مي احتمال مبتدا شدن فاعل بيش از مفعول غير مستقيم پيش
  

 
25

ره مي براي آگاهي بيشتر در اين  . ك. توانيد ر با Lambrecht, 1994. 
26

 Universal quantifier  
27

 Existent ial quantifier 
28

ات بيش  اطلاع Kuno 1991 توانيد بهتر ميبراي  .مراجعه كنيد   
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  29مفعول مستقيم >مفعول غير مستقيم  >فاعل >) شده پيشايند ةساز(مبتدا 
گسترده ةبا حداقل ويژگي ذاتي براي داشتن سيطر      >>>>>>      گسترده  ةحداكثر ويژگي ذاتي براي داشتن سيطر با      

  »1«مراتب دستوري  سلسله
 

توانايي را براي مبتدا  بيشتريناي كه ترتيب از سازه مراتب به كه اين سلسله دهدنشان مي >علامت 
اين  .شودختم مي ،توانايي را براي مبتدا بودن دارد كمتريناي كه آغاز و به سازه ،شدن دارد

بالايي  ةاي كه مبتدا است، با درجبراي مثال سازه .مبتدايي در جملات است ةدرج ايپيوستاري بر
 & Lambrecht, 1994; Vide. Chafe, 1976; Gregory)دهدبه مصداقي در بافت ارجاع مي

Michaelis, 2001) جملات هستند ةها مبتداهاي بالقوفاعل (Vide. Chafe, 1987; Francis 

&Michaelis, 2003; Givón, 1984; Gundel, 1998; Halliday, 1967; Lambrecht, 1994; Mac 

Whinney, 1977; Oosten, 1984).  
تواند يك مبتداي ثانويه مفعولي مي پذيرا در افعال دو ةمقاله اين است كه وابست ةفرضي
بنابراين تعاملي ميان . گونه نيسترو اينكنش ديگر با نقش معنايي ةوابست ولي ؛30تلقي گردد

گونه گسترده اين ةسيطر ،از اين منظر شناختي. خوردگسترده به چشم مي ةمبتدا و سيطر
 xاي كه در آن متغير يعني محدوده xگسترده براي متغير  ةداشتن سيطر« :شودتعريف مي

. (Goldberg, Publishing) »وابسته است xمفروض يا ثابت است و تعبير ديگر متغيرها به آن 
فرض بودن آن سازه دلالت گسترده بر پيش ةدهد كه سيطرنشان مي xچنين تعبيري از متغير 

منظور از . هاي ديگر به آن وابسته هستندهمچون قلابي است كه سازه) مبتدا( xمتغير  .دارد
گسترده به مبتدا  ةدرون بافت، سيطر) x(اي با حضور سازه. همان بافت كلامي است ،محدوده

نقش قلابي را دارد كه بخش ديگر جمله  )مفروض و ثابت وجز(بنابراين مبتدا . گيردق ميتعل
چيف معتقد است كه مبتدا چارچوبي از فضا و زمان براي خبر . زندبر آن تكيه مي) خبر(

  .(Chafe, 1976: 50) كندگزاره مهيا مي
ها است كه بر مبناي نما مراتب كمي سلسله ،مراتب پيشنهادي در اين پژوهش دومين سلسله
نماها  ماهيت واژگاني كمي. اندبندي شدهدرجه طبقه كمترينبه  بيشترينشان از ماهيت معنايي

  .شوندبندي لحاظ مي در اين درجه ،و تعداد شمارشان در بافت
  
  

 
29

ات بيش  اطلاع Ioup 1975 تر  بهبراي  و   Kuno 1991 .رجوع شود   

30 (د هاي ديگر نيز مشاهده كنيمشابه اين بحث را مي توانيد در زبان   Ioup1975;Kuno 1991;Dubio 1987, Dub io et al2004  (  
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  ديگر /يكي >يك / ي نكره - >بعضي /تعدادي >بسيار >حداكثر >همه >هر
  گسترده ةبا حداقل ويژگي ذاتي براي داشتن سيطر      >>>گسترده    ةي داشتن سيطربا حداكثر ويژگي ذاتي برا      

 »2« معنايي -مراتب واژگاني سلسله
 

خودشان  ةنما بر سيطرهاي كميدهد كه محتواي معنايي واژهمراتب نشان مي اين سلسله
. كند و بالعكسيك ميها را به مبتدا بودن نزدگسترده ،آن ةداشتن سيطر ،رو اين از. ثير داردأت

 كوچكي ةاز سيطر ،در بافت كلامي نامشخص هستند كهي  - xيا  xبرخي از براي مثال 
 ةمراتب مبتدايي و سيطر توان تعامل سلسله گفته مي با تعاريف و مباحث پيش .برخوردارند

 از ،تر هستندحاظ بافتي مشخصلنماهايي كه به كمي«: صورت بيان كرداين نما را به كمي
تري نسبت به ديگر گسترده ةسيطر ،رو اين از. احتمال بالاتري براي مبتدا شدن برخوردارند

  : طور مثال به). Goldberg, Publishing ;Vide. Grosz et al, 1983( »ها خواهند داشتسازه
  .بعضي > بسياري. از پزشكان اعتماد ندارند بعضياز بيماران به  بسياري .5
  .بسياري > عضيب. پزشكان اعتماد ندارند اين از بعضين به از بيمارا بسياري .6

تري گسترده ةبعضي سيطر >نماي بسياري  كمي ،»2«مراتب  بر مبناي سلسله 5 در مثال
اي به بافت نما يا سازه چه كمي بنابراين هر. بسياري >بعضي ،بالعكس 6دارد و در مثال 

 ةبه دليل حضور ضمير اشار 6مثال  در .تري خواهد داشتگسترده ةتر باشد، سيطر مقيد
 ،شده در همين بخش بر مبناي تعاريف ارائه. به افراد خاصي در بافت اشاره شده است »اين«

 .Vide) ستا هاتري دارد و مبتدايي آن نيز بيش از ديگر سازهگسترده ةآن سازه سيطر

Kuno, 1991)  ه مصداقي در آن سازه داراي اطلاعات مفروض است و ب ،به عبارت ديگر؛
هاي اسمي با توجه به ساختارشان در بافت وابسته ةبنابراين سيطر. دهدبافت ارجاع مي

  :دكرگيري گونه نتيجهتوان اين مي اي هبا قبول چنين فرضي. ندشوتعيين مي
  ؛ نماي بافت آزادكمي >نماي بافت مقيد كمي

  . بعضي پزشكان >بعضي از اين پزشكان 

اين است كه روابط دستوري، ماهيت  ،دارد رادر اين بخش يان آن بآنچه نگارنده قصد 
اي با يكديگر در تعامل هستند تا مبتدايي سازه ،مشخص بودن در بافتو  هامعنايي واژه

بنابراين عوامل نحوي، معنايي و ساخت اطلاع در مبتدايي يك سازه . دشودرجمله آشكار 
  .تأثير بسزايي دارند) گسترده ةداشتن سيطر(
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  ساختار افعال دومفعولي در زبان فارسي .6
هايي كه بر مفعولي و محدوديت هاي متفاوت ساختاري افعال دواين بخش به بررسي صورت

هاي ساختاري سو تفاوت ها از يكآن ةمطالع. اختصاص داده شده است ،شوديك اعمال مي هر
اطلاع را با اين نوع سازد و از سوي ديگر تعامل ساخت رو را آشكار ميپذيرا و كنش

  .دهدها نشان ميساختار
  .مريم كتاب را به سپيده داد .7
  . مريم به سپيده كتاب داد .8

تواند انواع متنوعي اين نوع افعال مي دهد كه ساختارهاي فارسي نشان ميمرور داده
ان ساختار تومي 32هاي ذهنيهاي معنايي اِفعال و قالبفارغ از انواع دسته بندي. 31داشته باشد
 : گونه نمايش دادمفعولي را اين يك فعل دو

  
  ]فعل         2مفعول        1مفعول [فاعل 
  ] ]فعل+  1مفعول [        2مفعول[فاعل 
  پذيرا                     رو كنش                  عامل   دريافت  -سبب           معنايي

         
  >چيزي براي دادن      كسي براي گرفتن        دهنده  <                دادن                           
  

    2مفعول                    1مفعول                فاعل                 فعل                نحوي
  

  )1(مفعولي  قالب ذهني افعال دو ةانگار
  

دي نيز مطرح است كه در بافت نمايان ، سطح كاربر علاوه بر دو سطح نحوي و معنايي
هايش وجود دارد كه اي ميان فعل و وابستهارتباطي شبكه ،در اين چارچوب فكري. دشومي

نمايد تا ويژگي و خصوصيت مناسب آن بافت و كاربرد اي ديگر متصل ميهريك را به واژه
  . را به ارث برد

 
31 .كتاب ر بهش داد  -.     سپيده ر بهش كتاب داد -   

32 ( هاي معناييها را قالبكند و آنهايي تقسيم ميافعال را بر مبناي معنايي كه دارند به دسته) ، زير چاپ1995( گلدبرگ   Semantic Frame )) قالب تبديل ((براي مثال . نامدمي)   Transformation Frame )قالب آفريدن.(( تبديل كردن به ، تغيير دادن بهمانند   ( Creation Frame .ساختن از ، خلق كردن از ، ايجاد كردن ازمانند    
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آيا اين . دارد كه با آن همجوار شونداسمي نياز  ةبه لحاظ نحوي به دو وابست »دادن«فعل 
نشان  هابررسي 33؟دو به لحاظ معيارهاي معنايي و كاربردي از ارزش يكساني برخوردارند

 به لحاظ كاربرد و اطلاع متفاوت ،هاي صوري كه دارندشباهت با وجودخواهند داد كه 
كاربردي  – ناييهاي معبه عوامل و محدوديت يها با اتكاآن ةمطالع ،رو اين از. هستند
مفعولي  هاي متفاوت ساختار افعال دومقاله به بررسي صورت ةدر ادام. استپذير  امكان
هاي اسمي در دو ساختار پردازيم تا نشان دهيم عوامل متعددي سبب تفاوت ميان وابسته مي

  .دهيمهايي ارائه ميطي آزمونرا اين مهم  ،رو اين از. هستند
  

   جانيبي/ جانداري. 6 - 1
  ي -ساختار مفعول به            .   داد به بچهمريم غذار  .الف .9
          انضمامي - ساختار مفعولي              .     دادغذا  بچه رمريم  .ب    

به (پيش از پذيرا ) غذا ر(رو  دهد كه كنشلف نشان ميا 9 ةجمل) صوري(بررسي خطي 
در اين جمله . رو آمده است پيش از كنش) بچه ر(را پذي ،ب 9 ةدرجمل. گيردقرار مي) بچه
ها، معناي متفاوتي نيز علاوه بر تفاوت صوري ساخت. شودجوار ميهم ،با فعل) غذا(رو  كنش
هاي ساختاري و شناسان بر اين باورند كه تفاوتبسياري از زبان. رسدها به ذهن مياز آن

 ;Fillmore, 1968; Partee, 1965; Anderson, 1971) دشومعنايي در هر دو جمله مشاهده مي

Borkin, 1974; Levin, 1993; Goldberg, 1995; Johnson & Goldberg, 2012; Vide. 

Allen et al, 2012).   گيريممحدوديت جانداري را در نظر مي ،براي نشان دادن اين تفاوتما .
 حساسيت] جانداري ±[  به ب، پذيرا 9 ةدهد كه در ساختار جملها نشان مي بررسي داده
   :براي مثال. دهد نشان مي
  .فرستاد به ماهمريم سفينه ر  .الف .10
?? .ب

  .ُ سفينه فرستادماهمريم  34
پذيرش  ةدهد كه پذيرا در صورت جاندار بودن از درجنشان مي 10 و 9هاي مثال ةمقايس

چنين محدوديتي . هميت داردنيز ا »فرستادن«به  »دادن«تغيير فعل از . بالاتري برخوردار است
ب با  10پذيرش جمله را در  ةاين محدوديت فعلي درج. استبرخاسته از ماهيت واژگاني فعل 

برآيند اين بحث آن . گونه نيستالف اين 10 ةدر جمل ؛ وليكاهش داده است »فرستادن«فعل 
 

33 ن. شناسان  بوده استساختارهاي افعال دو مفعولي مورد علاقه بسياري از زبان  (اند ه شكل غير خطي بررسي كرداي بها را به صورت خطي و عدهبرخي آ Hudson.R 2007   . (  

34 دار است  .نشاندهنده اين است كه جمله از درجه پذيرش كمتري برخور  
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  . معنايي فعل در عملكرد پذيرا تأثير دارد – است كه ماهيت واژگاني
  

   ساخت اطلاع .6 - 2
ساخت اطلاع  ،كندنقش مهمي ايفا مي ،هدف/   هايي كه بر عملكرد پذيرايكي ديگر از محدوديت

از معيارهايي  36بودن  و طولاني 35بودن  دهد كه جديدهاي فارسي نشان ميداده ةمطالع. است
عال به عبارت ديگر اين دو ساختار اف. كننددر اين جملات محدوديت ايجاد ميهستند كه 

به اطلاعات جديد . دهنداطلاعات حساسيت نشان مي بودن طولانيو  بودن جديدمفعولي به  دو
ها به شمار واژهنيز  سنگيني. انداطلاعاتي كه پيش از اين در بافت مطرح نبوده. نو دلالت دارد
 ;Vide. Arnold et al, 2000; Bresnan et al, 2007; Collins, 1995; Dryer, 1986) دلالت دارد

Erteschik-Shir, 1979; Givón, 1979; Goldberg, 1995 & 2006; Green, 1974; Hovav, 

Rappaport & Levin, 2008; Oehrle, 1975; Thompson, 1990; Wasow, 2002).  
 

  جديد بودن  .6- 1-2

مفعولي در زبان فارسي به  ساختارهاي افعال دورو در  دهند كه پذيرا و كنشها نشان ميداده
توان  هايي كه مييكي از استدلال. دهندمفروض يا جديد بودن اطلاعات حساسيت نشان مي

   :كه چنانچه فرض بر اين باشد. گذاري استضمير ،گرفتكار  به اين مهم براي
  ؛دشور جايگزين يك ضمي با             تواندپس مي ،پذيرا اطلاعات مفروض جمله است

  .تر استمواقع كانوني و طولاني بيشترگونه نيست و در رو اينليكن كنش
   .داد ر آنبچه ،مريم ?? .الف .11
  .غذا داد مريم اونُ .ب
هديه  ،كار كردند نحو ةسال آخر در زمين ةكه براي پروژر  دانشجويانيمن  ?? .الف .12
  37.دادم

 ؛ وليپذيرش جمله را كاهش داده است ةدرج »آن« با رو جايگزيني كنش ،الف 11 ةدر جمل
عملكرد اين دو گروه اسمي نسبت به مفروض بودن  بنابراين. گونه نيستاين ،ب 11 ةدر جمل

هاي ها را نسبت به سنگين بودن واژهنيز حساسيت آن 12مثال . استدر بافت متفاوت 
پذيرش جمله را  ةا درجطولاني شدن پذير. دهدنشان مي) ساخت موصولي(همجوارشان 

 
35

 Newness 
36

 Heaviness 
37 ده استقضاوت بر درجه پذيرش جملات فارغ از تفاوت   ست  قضاوت سخنگويان  با توجه به بافت گدر بافت. هاي گويشي بو (  ويشي متفاوت باشدهاي گويشي ممكن ا Hay  & Bresnan 2006;Bresnan & Ford 2010  .(  
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  . كاهش داده است
در  )انضمامي -در ساختار مفعولي(كه پذيرا  دهدها در اين بخش نشان ميمرور داده
چنين برآيندي . كانون است ةرو در حيطليكن كنش ؛دشومبتداي ثانويه تلقي مي ،بافت كلامي

  : توان به شكل زير نشان داد را مي
  فعل     +مفعول مستقيم           >ير مستقيم         مفعول غ      >فاعل         

  كانون   ةمحدود                      مبتداي ثانويه        مبتداي اوليه 
  . غذا داد                               بچه ر                     مريم    
  

  نماهاكمي. 6 - 3
با . نماها در جمله نيز مورد سنجش قرار دادكمي توان با حضورعملكرد و ويژگي پذيرا را مي

  .كنيمبررسي ميرا جملات زير  ،مبتدايي پذيرا ةتر بودن درجقبول فرض اعلي
  يك  > هر .هر پليسي يك كسي ر اخطار داد .13

 ،به عبارت ديگر. غالب است يكبر  هر ةسيطر ،»2« مراتب اساس سلسله بر ،13 ةدر جمل
اين جمله با چنين . برخوردار است يكتري نسبت به گسترده ةاز سيطر هرنماي كمي
پليسي كه در خيابان  هر: گونه استخوانش معنايي آن اين و باشدقابل قبول مي اي، بيني پيش
  .نفر اخطار داد يك به ،بود

 ةعنوان فاعل جمل تواند به د، پذيرا ميشوتبديل مي 38كه جمله از معلوم به مجهول هنگامي
در جملات مجهول مانند مبتداي اوليه عمل  ،رو اين از. قرار گيرد عاملجايگاه مجهول در 

  .كند مي
  همه / هر >يك . پليسي اخطار داده شد يك كسي توسط هر .الف .14
*/?? .ب

  يك >هر  .اخطاري توسط هر پليسي يك كسي ر داده شد 39
گونه به ذهن اينغالب دارد و خوانش معنايي آن  ةسيطر هربر   يك، الف 14در مثال 

با مبتدا شدن  ،ب 14در مثال . ها اخطار داده شدپليس ةهمشانس توسط  بد يفرد: رسد مي
سو  از يك 14و  13هاي مثال. ه استيافتپذيرش جمله كاهش  ةدرج) اخطار(ديگر  ةوابست

ين از سوي ديگر مبين ا ؛ها استدهند كه احتمال مبتدا شدن پذيرا بيش از ديگر سازهنشان مي

 
38 ن  زمو ده  هايي است كه در مطالعات خطي و غير خطي به منظور  ارزيابي پذيرا و كنشمجهول يكي از آ (شودمي                          رو در افعال دومفعولي به كرات مشاه Hudson.R 2007     .(  

39   * بودن جمله استنشاندهنده غي  .ر دستوري   
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نماها در  كمي ةها كافي نيست و سيطر صرف به توصيف خطي ساخت يحقيقت هستند كه اتكا
 ةعملكرد آن دو را در جمل ،با قبول چنين فرضي. باشد پذير مي ساختارهاي متفاوت تغيير

  : سنجيماي ميديگري با حضور مفعول حرف اضافه
  ؛ )ردابهام دا( .دانشجويان داد ةمعلم يك مسئله را به هم .15
  ؛همه >يك . دانشجويان داده شد ةيك مسئله به هم .الف. 16
   .يك >همه . دانشجويان يك مسئله داده شدة به هم .ب

هاي همجوارشان نماها با واژه دهد كه عملكرد كميبنابراين فرايند مجهول نشان مي
). 14مثال ( تواند حتي بر مبتداي اوليه نيز سيطره داشته باشدگاه پذيرا مي. متفاوت است

ها نيز مفعولي به ساخت اطلاعي آن افعال دو هاي اسمي در ساختاروابسته ةسيطر ،روازاين
بيني  پيش. شوندهايي كه در بافت برگزيده مينماها به واژهكمي ةمرتبط است و سيطر

ادعا توان مي ،رو اين از. ممكن نيست) 2(نماها  مراتب كمي نما بر مبناي سلسله هاي كمي سيطره
به  ؛)Vide. Bruening, 2001( ها كافي نيستكرد كه اتكا به توصيف ساختي و خطي واژه

نماها با اتكا بر معيارهاي صوري مانند  كمي ةپذيرش و سيطر ةدرج، عبارت ديگر
تعامل ميان ساخت اطلاع و  ةدهندنشان ،13 -6هاي مثال. يستبيني نپيش ها قابلمراتب سلسله
نماها توسط ساخت اطلاع و روابط نحوي  كمي ةبنابراين سيطر. باشندمي نماها كمي ةسيطر

  . بيني خواهد بود قابل پيش
  

  هاپرسش .6 - 4
مفعولي را  تواند تعامل ميان ساخت اطلاع و ساختار افعال دوهايي كه مييكي ديگر از آزمون

نظر ورد م ها در پرسش نيزصورت مجهول آن. استاي واژه هاي پرسشپرسش ،نشان دهد
  براي مثال . است
  كي مريم كتاب داد؟ ?? .الف .17
  به كي مريم كتاب داد؟ .ب

واژه  خروج پرسش ،دهد در ساختار مفعولي انضماميالف نشان مي 17كه مثال  طور همان
بنابراين . داردپذيرش كمتري  ةدرج ،باشد اي مي -ب كه ساختار مفعول به 17 نسبت به مثال

  . 40اي نداردواژه بدون حرف اضافه تمايلي به خروج پرسشپذيرا در ساختار 
 

40 ست هايي مانند انگليسي نيزچنين برآيندي  در زبان  ( مشاهده شده ا Erteschik-sh ir 1979;Fillmore 1968; Go ldberg 1995 ; Oehrle 1975 ; Polin sky  1998). 
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  كي غذا داده شد؟ ?? .الف .18
  به كي غذا داده شد؟ .ب

واژه از ساختارهاي  خروج پرسش ،دهندالف و ب نشان مي 18هاي كه مثال ورط همان
بررسي اين حقيقت زباني در . رسدتر به نظر مياي در ارجحيت است و طبيعي -مفعول به

كند الف از اين اصل تبعيت نمي 18دهد كه پذيرا در مثال نشان مي وابستگي از راه دور صلِا
الف و  17هاي بنابراين عملكرد پذيرا در مثال. 41باشدو چنين اصلي در اولويت اين ساخت نمي

و در صورت فرود در  يستدهند كه اطلاع پذيرا در اين نوع جملات جديد ننشان مي الف 18
رو  با پرسش قرار دادن كنش 19در مثال  ولي ؛كندپذيرش كمتري پيدا مي ةكانون درججايگاه 

  .چنين نيست
 چي ر مُريم به بچه داد ؟ .19

  
  42نفيآزمون . 6– 5

تواند مفعولي، ساخت اطلاع مي هاي پيشين نيز آمده است در ساختار دوطور كه در بخش همان
زمينه يا  پس ،كه در بافت زباني برجسته نيستندا رهايي در اين پژوهش سازه. تأثيرگذار باشد

كانون  ةها نه مبتداي اوليه هستند و نه در محدوداين سازه به عبارت ديگر. ناميمفرض مي پيش
  . (Vide. Goldberg, 2006; 2010) قرار دارند

         آيدكانون به حساب مي ةجمله محدود ةشد بخش منفي. مبتداي اوليه است ،فاعل جمله
(Lambrecht, 1994; Vide. Givón, 1975; Van Valin, 1998)  تواند در  رو مي براي مثال كنش؛

  .هاي موصولي چنين نيستليكن در ساخت ؛كانون قرار گيرد ةحيط
  )جز علي به ،او همه را ديده. (علي را نديد                  او .20
  كانون ةحيط   مبتداي اوليه        
كسي با علي صحبت كرده است، اما اين (. نديد    ،كردرا كه با علي صحبت مي مردي   او .21

  .كانون ةحيط     ≠ )چيزي نيست كه او ديده باشد
بيني كرد كه پذيرا نه يك مبتداي اوليه است و نه توان پيشمي ،در بالا هشد طبق تعاريف ذكر

كهنه /  يك سازه به مفروض زمينه بودن در اين پژوهش پس. گيردكانون قرار مي ةدر حيط

 
41 ( هاي بانتو نيز چنين است در زبان  Bresnan & Moshi 1990  (  

* ن  براي مثال                                                             .در اين ساختار است خودش واند ويژگي اين دو ساختار را نشان دهد به كار بردن ضمير انعكاسي هايي كه مي تيكي ديگر از آزمو -She showed herself to Mary  in the mirror       -* She showed herself Mary  in the mirror    - She showed Mary  herself in the mirror 

 
42

 * ديگر از آزموني  ويژگي اين دو ساختار را نشان دهدكي  ؛براي مثال .در اين ساختار استخودش كار بردن ضمير انعكاسي  به ،هايي كه مي تواند   
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كه  طور  همان. آن بحث شده است بارةدر بافت در ،به عبارت ديگر ؛بودن آن دلالت دارد
انضمامي در جايگاه  - پذيرا در ساختار مفعولي دهند، ميالف نشان  15و  لفا 16 هاي مثال
زه در ساختار بيني كرد كه اين سا توان پيشمي ،رو اين از. داردپذيرش كمتري  ةدرج ،كانون
اي در واژه تواند به صورت تك پرسشفرض است و نمي مبتدا و پيش ،انضمامي -مفعولي

 .Goldberg, 2006; Polinky, 1998; Van Valin, 1998; Vide) ابتداي جمله قرار گيرد

Erteschik-Shir, 1979) .  

 را در زبان فارسيمفعولي، انواع ساختارها  تا با ساختار افعال دو كوشيديم در اين مقاله
ديگري با در شد و يك نوع از ساختارها صورت با حرف اضافه همراه ميدر  .كنيممعرفي 

 بررسي عملكرد پذيرا در اين دو ساختار هدف اصلي اين مقاله بود. بود انضمام مفعول با فعل
عنايي و به لحاظ م ،هاي صوريها نشان داد كه اين دو ساختار علاوه بر تفاوتداده ةمطالعو 

اين است كه عوامل  ،دارد آن را قصد بيانمقال  آنچه نگارنده در اين. كاربردي نيز متفاوتند
رو در اين ساختارها تأثير بسزايي در عملكرد پذيرا و كنش) ساخت اطلاع(كاربردي و بافتي 

يي از اهميت بسياري برخوردار هابررسي چنين ساختار توجه به ساخت اطلاع در. دارند
طبق بررسي . ماندهاي بسياري بر جاي ميناگفته )خطي( هاي صوريبنابراين درتحليل .است
  :دكرتوان به صورت زير خلاصه رو را ميهاي پذيرا و كنشگرفته ويژگي انجام

  ؛ )انضمامي -مفعولي(رو در ساختار هاي پذيرا و كنشويژگي ةخلاص
  رو      كنش                   پذيرا                                                          

  +                                   -       ؛تر استهاي پرسشي رايجدر ساخت -
  -                           +       ؛تر استهاي مجهول رايجدر ساخت -
  +                             -    ؛تر استهاي موصولي رايجدر ساخت -
  +                           -                 ؛دشوتواند به فعل منضم مي -
   -                      +                       ؛تواند مبتداي ثانويه باشد مي -
  -                           +   .دهدجانداري حساسيت نشان مي ±به  -
  

  گيري نتيجه. 7
مفعولي در زبان فارسي  دو نوع ساختار افعال دو ،ها نشان دادند ي دادهطور كه بررس همان
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نوع دوم است و اي نوع اول ساختاري كه پذيرا در آن گروه حرف اضافه ؛وجود دارد
هاي  چنين ساختارهايي علاوه بر تفاوت. رو به فعل منضم شده است ساختاري كه كنش

هايي با توجه به ساخت توجيه چنين تفاوت. رندصوري، تمايزات معنايي و كاربردي نيز دا
كه پذيرا پس از دهد  ميهاي فارسي نشان  ساخت اطلاع در بررسي. استپذير  اطلاع امكان

هاي نحوي در كنار  به توجيه يبنابراين اتكا. دشوتواند مبتداي ثانويه تلقي مبتداي اوليه مي
  . دهد ملاحظات كاربردي و بافتي تبيين جامعي به دست مي

  
  ها نوشت پي. 8

1. Construction Grammar 
2. Goldberg 
3. information structure 
4. patient 

5. theme 

6. scope 

7. construction: a construction grammar approach to argument structure 
8. mental template 
9. form 

10. function 
11. core 
12. periphery  
13. ditransitive construction 
14. communication 
15. paraphrases 
16. Keenan 

17. Comrie 

18. Karimi 

19. secondary topic 
20. animacy of topic 

21. topic continuity 

22. quantifiers 

23. topicality 
24. wide scope 

 .Halliday, 1967.ك. توانيد ر باره مي براي آگاهي بيشتر در اين .25
26. universal quantifier 
27. existential quantifier 

  .Kuno, 1991 .ك. رتوانيد ر ميشتبراي اطلاعات بي .28
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   .Ioup, 1975 ;Kuno, 1991 .ك. رر شتي اطلاعات بيبرا .29
 ,Ioup, 1975; Vide. Kuno): هاي ديگر نيز مشاهده كنيدتوانيد در زبان مشابه اين بحث را مي .30

1991; Dubios, 1987; idem et al, 2004). 
 .كتاب ر بهش داد -. سپيده ر بهش كتاب داد .31
هايي تقسيم به دسته ،ا بر مبناي معنايي كه دارندافعال ر Goldberg, to appear; 1995)(گلدبرگ  .32

 »قالب تبديل«براي مثال . نامدمي) Semantic Frame( هاي معناييها را قالب كند و آنمي
Transformation Frame  قالب آفريدن« ؛تبديل كردن به ، تغيير دادن بهمانند«Creation Frame 

  .ن ازساختن از ، خلق كردن از ، ايجاد كردمانند 
ها را به برخي آن. شناسان بوده استبسياري از زبان ةمفعولي مورد علاق ساختارهاي افعال دو .33

  . )Vide Hudson, 2007(اند هاي به شكل غير خطي بررسي كردصورت خطي و عده
  .پذيرش كمتري برخوردار است ةاين است كه جمله از درج ةدهند نشان .34

35. newness 

36. heaviness 

هاي گويشي در بافت. هاي گويشي بوده استفارغ از تفاوت ،پذيرش جملات ةجدر دربارةقضاوت  .37
 ,Hay & Bresnan(ممكن است  قضاوت سخنگويان با توجه به بافت گويشي متفاوت باشد 

2006;Bresnan & Ford, 2010).  
هايي است كه در مطالعات خطي و غير خطي به منظور ارزيابي پذيرا و مجهول يكي از آزمون .38

  ). Vide.Hudson, 2007( شودمي كرات مشاهده رو در افعال دومفعولي بهكنش
  .غير دستوري بودن جمله است ةدهند نشان * علامت .39
 ;Erteschik-shir, 1979( هايي مانند انگليسي نيز مشاهده شده استچنين برآيندي در زبان .40

Fillmore, 1968; Goldberg, 1995; Oehrle, 1975; Polinsky, 1998).  
 . )Bresnan & Moshi, 1990(هاي بانتو نيز چنين است در زبان .41

بردن ضمير كار  به ،هايي كه مي تواند ويژگي اين دو ساختار را نشان دهديكي ديگر از آزمون .42
  ؛براي مثال .در اين ساختار استخودش انعكاسي 

She showed herself to Mary in the mirror  -* She showed herself Mary in the mirror   

-She showed Mary herself in the mirror. 

  

  منابع . 9
بررسي ساخت اطلاعي جمله در « ).1386(زاده، فردوس و سيد حسين رضويان  گلآقا •
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دانشگاه علامه ( .شناسي ايران مقالات هفتمين همايش زبان مجموعه. »داستان بوف كور
   .15 -3صص  ).طباطبايي

ادبيات و  ةدانشكد ةمجل .»در زبان فارسي رافعل لازم و « ).1358( حاجتي، عبدالخليل •
  .185 -21صص  .5 ش .علوم انساني تربيت معلم
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